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صدور کیفرخواست جنایت میناب 

نشســت خبری ســخنگوی قوه‌قضاییه با خبرنگاران، دیروز 
رنگ‌و‌بوی متفاوتی داشت. این نشست برخلاف همیشه، این‌بار 
در گلزار شهدای میناب برگزار شــد و سخنگوی قوه‌‌قضاییه از 
صدور کیفرخواست برای پرونده جنایت آمریکا در مدرسه شجره 

طیبه میناب خبر داد.
به گزارش همشهری، ســیدعلی کاظمی در این نشست گفت: 
قوه‌قضاییه از همان لحظات نخســت، موضوع را در دستور کار 
قرار داد و همکاران ما در دادگستری استان هرمزگان به ریاست 
مجتبی قهرمانی و دیگر مسئولان قضایی استان از ابتدا در محل 
حادثه حضور یافتند و اقدامات متعددی انجام دادند. وی افزود: 
در این زمینه پرونده‌ای منسجم و دقیق تشکیل و برای رسیدگی 

به تهران ارسال ‌و‌ ماه گذشته نیز کیفرخواست آن صادر شد‌.
کاظمی ادامه داد: این پرونده اکنون در دادگاه انقلاب اسلامی 
تهران در حال رسیدگی است. وی همچنین از تشکیل پرونده 
حقوقی برای مطالبه خسارت قربانیان خبر داد و گفت: در کنار 
پرونده کیفری، پرونــده‌ای حقوقی برای مطالبه خســارت‌ها 
در دادگاه حقوقی تهران تشکیل شــده است. کاظمی افزود: با 
صدور کیفرخواست، به‌زودی جلسات رسیدگی در این خصوص 
آغاز خواهد شــد و قطعا خانواده‌های معظم شهدا، مجروحان 
و خســارت‌دیدگان این جنایت نیز در جلسات حضور خواهند 
داشت.  کاظمی درباره اقدامات قضایی برای جبران خسارت‌های 
واردشده به ملت ایران نیز گفت: در مواردی که رابطه سببیت و 
مسئولیت قانونی عوامل دخیل در خسارت‌ها احراز شود، اقدامات 
لازم برای توقیف اموال آنها در راستای جبران خسارت‌های ملت 
ایران انجام خواهد شد. وی با اشاره به توقیف یک کشتی متعلق 
به ایال اوفر، سرمایه‌دار صهیونیست، اظهار کرد: این پرونده در 
دیوان‌عالی‌کشور در حال بررسی است و پس از تعیین تکلیف 
نهایی، درباره نحوه اســتفاده از اموال توقیف‌شده برای جبران 
خســارت زیان‌دیدگان مطابق ترتیبات قانونی تصمیم‌گیری 

خواهد شد.

 ترک همیشگی روستا؛
شرط بخشش قاتل

واگــذاری زمیــن محل 
اختلاف و ترک همیشگی 
روســتا توســط قاتل و 
خانواده‌اش، شرط اولیای 
دم برای بخشــش قاتلی 
بــود که در یــک قدمی 

چوبه دار قرار داشت.
به گزارش همشــهری، 
شــروع ایــن پرونــده 
بــه تابســتان ســال 
۱۴۰۱بازمی‌گردد. در آن 
زمان بــه پلیس گزارش 
شد که در پی نزاع میان 
2 نفر از اهالــی یکی از 

روستاهای غرب تهران، مردی میانسال با ضربه چاقو مجروح و 
به بیمارستان منتقل شده، اما شدت جراحات به حدی بوده که 

منجر به مرگ او شده است.
با تشــکیل پرونده در دادســرای جنایی تهران، متهم به قتل 
بازداشت شــد و در بازجویی‌ها به ارتکاب جنایت اعتراف کرد. 
او گفت: اختلاف دیرینه ما با مقتول و خانواده‌اش برمی‌گردد به 
نوبت‌بندی آب زمین‌های کشاورزی‌مان در روستا. وی ادامه داد: 
مدت‌هاست بر سر این موضوع میان ما و خانواده مقتول اختلاف 
وجود داشت تا اینکه روز حادثه نیز بر سر آب با هم درگیر شدیم 
و وقتی درگیری بالا گرفت، ناخواسته با چاقو ‌ضربه‌ای به مقتول 

زدم و همین ضربه باعث مرگ او شد و حالا پشیمانم.
این متهم پس از بازسازی صحنه قتل روانه زندان شد و پس از 
مدتی در دادگاه کیفری پای میــز محاکمه رفت. قضات او را به 
قصاص محکوم کردند و این رأی در دیوان‌عالی کشور تأیید شد.

با ارسال پرونده به شــعبه دوم اجرای احکام شمارش معکوس 
برای قصاص قاتل آغاز شد اما قاضی حسین درودی، سرپرست 
شعبه، با دعوت مکرر از خانواده مقتول، 5 جلسه صلح و سازش 
برگزار کرد. سرانجام در پنجمین نشست اولیای‌دم اعلام کردند با 
2شرط ‌قاتل را می‌بخشند. شرط نخست، واگذاری رسمی زمین 
محل اختلاف به فرزند مقتول بود و شرط دوم ترک همیشگی 

روستا توسط قاتل و خانواده‌اش.
با پذیرش این شروط توسط مرد محکوم، سند سازش امضا شد و 
او از یک‌قدمی چوبه‌ دار به زندگی بازگشت تا پس از تحمل جنبه 

عمومی جرم آزاد شود.

الهه فراهانی | روزنامه‌نگار| 

سرقت‌های اعضای یک گزارش
بـــاند مســلح که به 
خانه‌های پایتخت دســتبرد می‌زدند، 
پس از 2سال با افشاگری‌های کودکی 

6ساله در مهدکودک پایان یافت.

به گزارش همشهری، از ابتدای سال ۱۴۰۳ 
گزارش دستبردهای سریالی به خانه‌های 
پایتخــت، ‌روی میز کارآگاهــان پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفت. گزارش‌هایی که 
حکایت از فعالیت یک باند ۴ نفره داشت 
که با شــگردی خاص و حرفــه‌ای عمل 
می‌کردند. آنها با خودروهایی که پلاکشان 
به‌طرز ماهرانه‌ای مخدوش شده بود، خود 
را به محل سرقت می‌رســاندند. اعضای 
این باند، همگی نقاب داشتند و ردپایی از 
خود باقی نمی‌گذاشتند؛ به همین دلیل، 
شناسایی‌شان برای پلیس به معمایی دشوار 
تبدیل شده بود. اعضای این باند حرفه‌ای با 
مهارت خاص و اغلب با شاه کلید یا شکستن 
قفل وارد خانه‌ها می‌شــدند و سپس طلا، 
دلار، ســکه و هر چه که ارزش بالا و حجم 

کمی داشت را به سرقت می‌بردند.

تیراندازی‌های هولناک

اما ورق زمانی برگشــت کــه در 2حادثه 
جداگانه، ســارقان پس از ورود به خانه‌ها 
با صاحبخانه‌ها روبه‌رو و غافلگیر شدند. در 
مورد اول، زنی سرزده به خانه بازگشت و در 
مورد دوم، مردی با سارقان چشم‌درچشم 
شد. دزدان که به‌نظر می‌رسید پس از ورود 
به خانه‌ها نقابشــان را کنار می‌زدند، پس 
از مواجه با مالباختگان، برای فرار دســت 
به اسلحه بردند و با تیراندازی، گریختند. 

این 2مالباخته به چهره‌نــگاری از دزدان 
پرداختند و به این ترتیب اسرار آنها فاش 

شد.

راز باند فامیلی

پلیس متوجه شــد این باند ۴ نفره، با هم 
رابطه فامیلی دارند و سابقه‌دار هستند. آنها 
اهل پایتخت نبودند و در یکی از شهرهای 
غربی کشــور زندگی می‌کردند و پیش از 
این، بارها به جرم ســرقت منزل به زندان 

رفته بودند.
با سرنخ‌های به‌دســت آمده، کارآگاهان 
راهی محل زندگی مجرمان تحت تعقیب 
شدند اما آنها که متوجه شده بودند پلیس 
شناسایی‌شان کرده، متواری شده بودند. در 
این شرایط، کار پلیس سخت‌تر شد تا اینکه 

یک اتفاق عجیب، همه‌‌چیز را تغییر داد.

افشاگری کودک 6ساله در مهدکودک

درحالی‌کــه تحقیقات برای بازداشــت 
متهمان به بن‌بست رسیده بود، پسر 6ساله 
سردسته باند که در شهر محل اقامتشان به 
مهدکودک می‌رفت، حین بازی با مربی‌اش 
جمله مهمی به زبان آورد. »بابای من دزده 
و یک اسلحه هم در خانه داره.« مربی مهد 
وقتی مطمئن شــد که پسربچه حقیقت 
را می‌گوید، پلیس را در جریان گذاشــت. 
با گزارش مربی، مخفیگاه سردســته باند 
محاصره و او دستگیر شد. با اطلاعاتی که 
او در اختیار پلیس قرار داد، ۳ همدســت 
دیگرش نیز دستگیر شدند و به سرقت‌های 
ســریالی از خانه‌ها اعتراف کردند. به این 
ترتیب فرار ۲ساله این باند مخوف، پایان 

یافت.

افشاگری در مهدکودک باعث دستگیری دزدان خانه‌های تهران شد

دستگیری خانواده سارق
اعضای یک خانواده که دست به سرقت لاستیک خودروهای سواری در تهران می‌زدند، دستگیر شدند. 
متهمان یک زن و 2مرد هســتند که هنگام سرقت لاستیک یک دســتگاه پژو۲۰۷ شناسایی و از سوی 

پلیس شناسایی شدند  و پس از دستگیری، به ۳۰ فقره سرقت اعتراف کردند.

کشف ۲۵۴کیلو گوشت الاغ در جنوب تهران
پلیس آگاهی تهران از کشــف ۲۵۴کیلوگرم گوشــت حیوانات تک‌ سُمی)اســب، الاغ و قاطر( در جنوب پایتخت و 
دستگیری متهمان این پرونده خبر داد. اعضای این باند 5نفر هستند که در محدوده خانی‌آباد فعالیت می‌کردند و 
پلیس با شناسایی محل فعالیت آنها، متهمان را دستگیر و 254کیلو گوشت حیوانات تک ‌سُمی از آنها کشف کرد.

رویداد
انتظامی

داخلیقضایی

صفحه‌آرا:  علی حسنی

کودک کودک 66ساله به فرار دزدان پایان دادساله به فرار دزدان پایان داد
سارقان در دام خفت‌گیران

سرکرده باند مردی حدودا ۴۰ ساله است. او 
فکرش را نمی‌کرد که بالاخره بعد از ۲ سال 
گیر‌بیفتد. او می‌گوید که برای محافظت از خودشان، ‌اسلحه 

حمل می‌کردند نه برای آدم‌کشی.

از کی تصمیم گرفتی باند سرقت تشکیل بدهی؟
ابتدای سال ۱۴۰۳ بود که بعد از حدود ۴ سال و نیم از زندان آزاد 
شدم. به محض آزادی باند را تشکیل دادم و سرقت‌هایمان را 

از سر گرفتیم.
با همدستانت، ‌نسبت فامیلی داری؟

بله. ما فامیلیم. پســر عمو و پســرعمه. اکثر فامیل‌هایمان 
از شهرســتان به تهران می‌آمدند و بعد از ســرقت دوباره به 

شهرستان برمی‌گشتند و ما این شیوه را از آنها ارث بردیم.
سناریوی شما هم به همین شکل بود؟

دقیقا به همین شکل بود. برای سرقت به پایتخت سفر می‌کردیم. 
همیشه یک‌ماه کار می‌کردیم، بعد می‌رفتیم شهرمان، پول‌ها را 
خرج و صبر می‌کردیم تا آب‌ها از آسیاب بیفتد. فکر می‌کردیم 

پلیس تهران نمی‌تواند ما را در آنجا پیدا کند.
فقط سرقت منزل انجام داده‌اید؟

تخصص ما باز کردن قفل‌های در با شاه کلید یا کارت بود و سپس 
خالی کردن خانه.

پس چرا مسلح بودید و در 2مورد اقدام به تیراندازی 
کردید. ممکن بود کسی را بکشید؟

ما نمی‌خواستیم کسی آسیب ببیند. آن تیراندازی‌ها فقط برای 
باز‌کردن راه فرار بود. زن و مرد مالباخته سرزده رسیدند و ما 
شوکه شدیم. فقط شلیک کردیم که بترسند و سکوت کنند. 

خدا به ما و آنها رحم کرد که گلوله‌ها به کسی نخورد.
چرا اسلحه با خود حمل می‌کردید؟

ما ابتدا مسلح نبودیم. اما یک‌بار، خودمان خفت و در دام دزدان 
گرفتار شدیم. در حال بازگشت به شهرمان بودیم که راهزنان 
جاده‌ای به ما حمله کردند و تمام اموالی را که دزدیده بودیم از 
ما گرفتند. آن روز فهمیدیم اگر اسلحه نداشته باشیم، در این 

کار امنیت نداریم؛ برای همین مجبور شدیم آن را تهیه کنیم.
چند مرتبه به زندان رفته‌ای؟

بیش از ۵ یا ۶ مرتبه. هر بار هم 2تا ۵ ســال زندان بودم اما در 
نهایت، پسر ۶ساله‌ام، امپراتور را لو داد.

پسر کوچکت چطور متوجه راز سرقت‌هایت شد؟
وقتی شناسایی شدیم، ‌تصمیم گرفتیم در شهر دیگری مخفی 
شــویم. من تمام این مدت ســعی کرده بودم این کارها را از 
خانواده‌ام دور نگه دارم اما پسرم باهوش‌تر از این حرف‌ها بوده 
و احتمالا صحبت‌هایم با دوستانم را شنیده و اسلحه را هم در 

بود. اتاقم دیده‌

مکث

دارودرمانی یا روان‌درمانی؟ 
گفت‌وگو با روانپزشک و روانشناس درباره شیوه‌های درمان مشکلات اعصاب و روان

با کارشناس

صفحه‌آرا: حامد یزدانی

روند کرونا برای پنجمین هفته افزایشی شد
گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و بیماری‌های حاد تنفسی‌ مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در گزارشی، 
آخرین وضعیت بیماری‌های حاد تنفسی در کشور را ارائه و اعلام کرد که نسبت نمونه‌های مثبت کووید-19 

برای پنجمین هفته متوالی افزایش داشته و از 8/9درصد به 17درصد رسیده است.

واکسن آنفلوآنزای مورد تأیید تا این لحظه وارد شبکه رسمی توزیع کشور نشده است
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اعلام کردند: با وجود برنامه‌ریزی و سفارش‌گذاری برای تأمین واکسن 
آنفلوآنزا از ماه‌های گذشته، فرایند تأمین واکسن فصل جاری با تأخیرهایی مواجه شده و تا این لحظه واکسن 
آنفلوآنزای مورد تأیید وارد شبکه رسمی توزیع کشور نشده است.

همه کم‌خونی‌ها از فقر آهن نیست 
بسیاری از افراد با احساس خســتگی، ضعف یا سرگیجه تصور 
می‌کنند دچار کم‌خونی شده‌اند و بدون انجام آزمایش، مصرف 
قرص آهن را آغــاز می‌کنند؛ درحالی‌که متخصصان هشــدار 
می‌دهند همه کم‌خونی‌ها ناشی از کمبود آهن نیست و مصرف 

خودسرانه این مکمل کمکی به درمان نمی‌کند. 
دکتر ایرج خسرونیا، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد 
در این‌باره به همشــهری می‌گوید: »درمــان کم‌خونی در گرو 
تشخیص علت یا علت‌های آن است. چون همه کم‌خونی‌ها ناشی 
از فقر آهن نیستند؛ مثلا کم‌خونی می‌تواند ناشی از زخم معده 
یا روده، خونریزی بواسیر یا دستگاه گوارش، بیماری‌های خونی 
مانند تالاسمی، نارسایی کبد، اختلالات تیروئید، نارسایی کلیه، 

سرطان، شیمی‌درمانی یا بیماری‌های خودایمنی باشد.«
 بنابراین مصرف خودســرانه قرص آهن نه‌تنها همیشه مفید 
نیست، بلکه در برخی افراد می‌تواند مضر هم باشد. متخصصان 
تأکید دارند که همه کم‌خونی‌ها ناشــی از کمبود آهن نیستند 
و اگر علت کم‌خونی کمبــود ویتامین B12، اســید فولیک، 
بیماری‌های مزمن یا بیماری‌های ارثی باشد، مصرف قرص آهن 

به رفع کم‌خونی کمکی نمی‌کند.

یک اشتباه رایج مردم درباره کم‌خونی
دکتر خسرونیا به یک اشتباه رایج درباره کم‌خونی اشاره می‌کند 
و می‌گوید: »یکی از اشتباهات رایج این است که بعضی از افراد 
تصور می‌کنند کم‌خونی دارند و به همین دلیل دست به مصرف 
خودسرانه قرص‌های آهن می‌زنند اما وقتی آزمایش می‌دهند، 
مشخص می‌شود که اصلًا کم‌خونی ندارند. از طرف دیگر، ممکن 
است فرد واقعا کم‌خون باشــد، اما خودش متوجه نشود.« این 
فوق‌تخصص بیماری‌های گوارش و کبد توصیه می‌کند: » هر 
فردی که بیشتر از ۳۰سال دارد، حداقل هر ‌6 ماه یک‌بار آزمایش 
خون انجام دهد تا از نظر کم‌خونی، قند خون، عملکرد کلیه‌ها، 
عملکرد کبد و کبد چرب بررسی شود و اگر مشکلی وجود دارد، 

بموقع تشخیص داده شود.«

خطرات مصرف خودسرانه قرص آهن
درباره خطرات مصرف خودسرانه قرص آهن هم دکتر خسرونیا 
توضیح می‌دهد: »مصرف خودسرانه آهن کار خطرناکی است. 
چون می‌توانــد باعث تجمع آهن در بدن شــود. در افرادی که 
کمبود آهن ندارند، آهن اضافی ممکن است به کبد آسیب بزند و 
مثلا باعث سیروز کبدی شود؛ همچنین می‌تواند به قلب و سایر 

اندام‌ها آسیب برساند.«

پروانه بندپی | روزنامه‌نگار |  خیلی از ما وقتی حالمان خوب نیست و اضطراب یا بی‌انگیزگی کلافه‌مان می‌کند، سر یک دوراهی سخت قرار می‌گیریم؛ اینکه 
سراغ قرص و دارو برویم یا با تراپی و مشاوره، ریشه‌ مشکلات را پیدا کنیم؟ در این میان، حرف و حدیث‌ها هم کم نیست؛ بعضی از ما از اعتیاد به داروهای اعصاب گزارش

می‌ترسیم یا روان‌درمانی را مسیری طولانی و گاهی بی‌فایده می‌دانیم. اما واقعیت چیست؟ آیا دارودرمانی و روان‌درمانی مقابل هم ایستاده‌اند یا هرکدام برای 
آدم‌های خاصی نسخه می‌پیچند؟ برای پیدا کردن جواب مناسب، با یک روانپزشک و همچنین یک روانشناس گفت‌وگو کرده‌ایم.

چیزی به نام درمان دارویی نداریم؟

محمد گراوندنیا، دکتری روانشناسی معتقد اســت که »سلامت روان 
غیردارویی، هدف کل دنیاست؛ چون عوارض ندارد و تغییرات در 
فرد هم پایدارتر است.« او می‌گوید: »خیلی از افراد را می‌بینیم 
که داروهای اعصاب و روان مصــرف می‌کنند، اما همچنان 
اضطراب، افسردگی و این مسائل را دارند. درواقع ما چیزی 
به نام درمان روان با دارو نداریم؛ کنترل دارویی داریم. کنترل 

دارویی هم موقت است و هربار مغز به آن دوز دارو عادت می‌کند 
و باید دوز را قوی‌تر کرد یا دارو را تغییر داد. به‌علاوه گفته می‌شود که به 
داروها وابسته نمی‌شوید. درحالی‌که این درست نیست؛ فرد به داروها 

وابسته می‌شــود.« گراوندنیا می‌گوید: »درحال‌حاضر تقریبا ۳۵درصد 
مردم آمریکا حداقل یک داروی روان مصرف می‌کنند و این فاجعه است. 
البته روان‌درمانی خیلی سخت است. اینکه بتوانید ذهنیت نادرست یک 
شخص را که سال‌ها با آن زندگی کرده زیر و رو کنید، کار سختی است.«

این حرف اصلا علمی نیست

دکتر وحید شــریعت، روانپزشــک و رئیس انجمن علمی روانپزشکان 
ایران اما نظر کاملا متفاوتی دارد. او در گفت‌وگو با همشــهری، این نظر 
را که روان‌درمانی و دارودرمانی روبه‌روی هم ایستاده‌اند یا حذف یکی از 
اینها هدف جامعه علمی دنیاست، »عجیب، بی‌ربط و حتی زرد« می‌داند. 
به‌گفته این روانپزشک، قطعا روان‌درمانی و دارودرمانی در کنار یکدیگر 

هستند. طبیعتا بعضی از مشکلات و بیماری‌ها بهتر به دارو جواب 
می‌دهند، بعضی‌ها به روان‌درمانــی و بعضی‌ها هم به ترکیب 
این‌دو؛ بنابراین این تصور غیرعلمی است که روانپزشک‌ها 

قصد دارند روان‌درمانگرها را حذف کنند و برعکس.

 آگاهی مردم را بیشتر کنیم، 
به جای ترس‌شان

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران 
درباره تفکر ترس از دارودرمانی هشدار 
می‌دهد و می‌گوید: »ما باید مراقب باشیم 
چیزی که منتشر یا در فضاهای عمومی 
درباره آن صحبت می‌کنیم، به افزایش 
ترس مردم منجر می‌شــود یا به آگاهی 
آنها. در سراسر دنیا عده زیادی از مردم 
نســبت به درمان دارویی و روان‌درمانی 
مقاومت می‌کنند که این موضوع عجیبی 
نیســت. به همین دلیل است که نقش 
رسانه مهم اســت؛ چون رسانه می‌تواند 
آگاهی‌ها را افزایش دهد، به جای اینکه 

ترس مردم را بیشتر‌کند.«

اما خیلی‌ از افراد را در اطرافیان و دوستان می‌بینیم که دارو مصرف 
می‌کنند و همچنان اضطراب، افسردگی و نشخوار فکری دارند. دکتر 
شریعت پاســخ می‌دهد: »ببینید همه داروها لزوما برای همه افراد 
مؤثر نیســتند. ما هیچ‌وقت ۱۰۰درصد در درمان موفقیت نداریم.« 
این متخصص اعصــاب و روان ادامــه می‌دهد: »ما در 
انتخاب درمان هیچ‌وقت صرفا براســاس مشکلات 
یک فرد تصمیم‌گیری نمی‌کنیم. یک روانپزشک 
زمانی که می‌خواهد درباره یک بیمار جمع‌بندی 

کند، مجموع موارد را بررسی می‌کند و به این موضوع توجه دارد که 
آیا درمانی که دارد انتخاب می‌کند، منافعش برای بیمار بیشتر است 
یا مضراتش؟ و در مجموع آیا درمانی هســت که به نفع فرد باشد یا 
به نفعش نیست.« شــریعت می‌گوید: »این‌ حرف که روانپزشک‌ها 
می‌خواهند افراد را با دارو وابســته کنند، یک حرف زرد و غیرعلمی 
است. مثل این است که شما بگویید مردم مدام دارند تصادف می‌کنند 
و می‌میرند یا خودروها هوا را به‌شدت آلوده می‌کنند. پس چرا خودرو 

تولید می‌شود؟ صنعت خودروسازی باید حذف شود!«

روانپزشک در انتخاب درمان به این موارد توجه دارد

دوراهی دارو یا روان‌درمانی
به‌نظر می‌رسد عبور از دوراهی دارو یا روان‌درمانی، 
بیشتر از آنکه انتخاب یکی و حذف دیگری باشد، 
مسیری اســت که باید با احتیاط و آگاهی طی 
شود. تفاوت دیدگاه متخصصان، بیش از هرچیز 
نشان‌دهنده‌ پیچیدگی ذهن انسان است؛ جایی 
که گاهی برای باز شدن گره‌هایش، »گفت‌وگو« 
معجزه می‌کند و گاهی برای عبور از بن‌بست‌های 
زیست‌شــناختی، »مداخلات دارویی« به یک 
ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شوند. آنچه در 
این میان اهمیت حیاتی دارد، پرهیز از خوددرمانی و 

دوری از قضاوت‌های یک‌طرفه است.

از کجا بدانیم دارودرمانی مناسب ماست یا نه؟

اما از کجا باید متوجه شویم که دارودرمانی برای ما مناسب است یا نه؟ دکتر شریعت 
پاسخ می‌دهد: »باید ببینیم عوامل ایجادکننده مشــکلات روانی ما چه چیزهایی 
هستند. بخشــی از این عوامل معمولا ژنتیک و بخشــی زیست‌شناختی هستند. 
تجربیات دوران کودکی و تجربیات فرد در طول زندگی، شخصیتی که در اثر مجموع 
این عوامل شــکل گرفته، همچنین عوامل محیطی که در حال حاضر وجود دارند، 
ارتباطات فرد با دیگران و شــرایط مالی او، همگی در این زمینه نقش دارند. درواقع 
مجموعه‌ای از این عوامل تعیین می‌کنند که فرد دچار افسردگی بشود یا نشود و تا 
چه اندازه بتواند از این افسردگی خارج شود.« گاهی شرایط آنقدر پیچیده و دشوار 
است و استرس‌ها و عوامل مؤثر بر بیماری همچنان ادامه دارند، یا فرد از نظر ژنتیک 
استعداد بالایی برای ابتلا به بیماری دارد که لازم است درمان را سال‌ها ادامه دهد؛ در 
غیراین صورت، بیماری دوباره عود می‌کند؛ بنابراین وقتی از افسردگی صحبت 
می‌کنیم، درباره یــک بیماری واحد صحبت نمی‌کنیم؛ بلکــه درباره انواع 
مختلفی از بیماری‌ها صحبت می‌کنیم که ممکن است در هر فرد، شکل و 

شرایط متفاوتی داشته باشند.«


